
برای کودکان مجــروح و برای آنا، مشــاوره 
روان‌شناختی درنظر گرفته شده است. مادر این 
جمله را می‌گوید و توضیح می‌دهد: »این روزها آنا 
به‌خاطر این حادثه افسرده و کمی ناسازگار شده 
است. البته طبیعی است. ما هم با این شرایط کنار 
می‌آییم. گاهی به من می‌گوید: مادر، ‌ای کاش من 
هم شهید می‌شدم. حالا کل شهر پر از عکس من 
بود. اما حالا چه! فقط باری روی دوش شما شدم. 
من دلداری‌اش می‌دهم.« به‌گفته مادر جراحت 
این دختر از ناحیه لگن و شکم بوده و هنوز هم 
تحت نظر پزشک است؛ چون بدن او به نخ بخیه 

واکنش نشان داده و به‌شدت عفونت کرده است.

مشاوره روانی  مکث

کاش من هم شهید می‌شدم‌ روایت تهران

سفر به گرای ۲۷۰ درجه
داستان رزمنده جوانی به نام ناصر است که بارها مدرسه را رها کرد و به همراه دوستش علی به جبهه رفت و در عملیات 
کربلای ۵ مجروح شد. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۷۵ منتشر شد و در همان سال احمد دهقان، نویسنده کتاب، 

جایزه بیست سال داستان‌نویسی و جایزه چهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس را گرفت.

مرتضی
کتاب »مرتضی« نوشته جمال طاهری، برگرفته از زندگی شهید مرتضی شاه‌چراغی است که در اسارت، غریبانه به 
شهادت رسید. مرتضی فرمانده گردان غواصان »یونس« بود و از ستاره‌های درخشان لشکر 14 امام‌حسین)ع(. 

فرماندهی که به قول همرزمانش با همه توان برای حفظ انقلاب اسلامی تلاش می‌کرد.

گزارش
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تهران مقاومت را آموخته است

در روزهای جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق، موشــک‌های 
این رژیم به آسمان تهران رسید و با اصابت به منازل مسکونی 
جان بسیاری از همشهریانمان را گرفت. جنایت بعثی‌ها اما از 
دید دنیا پنهان نماند و برخی مطبوعات و رسانه‌های خارجی 
مقاومت و ایستادگی مردم تهران در برابر دژخیمان را روایت 

کردند. 
آن روزها در خبرگزاری فرانسه نوشــته شده بود: »در مرکز 
تهران، هتل لاله )اینترکنتینا‌نتال سابق( به‌طور ناگهانی از روز 
جمعه خالی شده و آن نشانه این است که از آتش‌بس سه‌روزه 
که به سفر تورگوت اوزال، نخست‌وزیر ترکیه، به بغداد مربوط 
می‌شود، استقبال شــده و خیال برخی تهرانی‌ها که به‌دلیل 
محکم بودن دیوار هتل‌ها در مقایسه با خانه‌های سبک تهران 
به آنها پناه برده بودند، راحت شــده است. این شهر بزرگ ‌ با 
وجود عزیمت‌های پرســروصدای رزمندگان و بسیجی‌ها به 
جبهه‌ها، حضور مردان یونیفورم پوشیده در خیابان‌ها و عکس 
شهدا در روزنامه‌ها و همچنین تصاویری از میادین نبرد که 
از تلویزیون پخش می‌شود، در نوعی بی‌خیالی به سرمی‌برد. 
تهرانی‌ها به‌رغم سروصدا‌های متعدد شهر و نیز صدای رادیو 
که در تمام طول شب‌و‌روز روشــن می‌ماند، آموخته‌اند‌ که 
مقاومت کنند و به برنامه‌ریزی‌های خود ادامه دهند. موشک‌ها 
بر فراز آسمان شفاف تهران که قلل پربرف البرز آن را احاطه 
کرده است گاهی نیز قابل رویت هستند. نگهبان هتل لاله تا 
چندین روز پیش می‌گفت: متأسفم بالا‌تر از طبقه دهم چیزی 
نداریم. حتی با شبی ‌١٠٠ دلار‌ نیز اتاق‌های طبقات تحتانی 
با هجوم مردم مواجه اســت، زیرا طبقات فوقانی در معرض 
موشک است. دیگران نیز که امکانات رفاهی کمتری دارند، 
با پناه بردن به چندین پناهگاه کــه در برخی چهارراه‌های 
 پایتخت ساخته شده است، به‌گونه‌ای خود را در برابر حملات 

حفظ می‌کنند.«‌

برجک نگهبانی در مدرسه نبوده!

چندی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد و برخی مدعی 
شــدند که به‌دلیل وجود »برجک نگهبانی« در حیاط مدرسه، 
دشمن این منطقه را بمباران کرده است؛ انگار می‌خواهند جنایت 
دشمن صهیونی و آمریکایی را توجیه کنند اما مادر آنا جهانگرد، 
جانباز مدرســه میناب با اطمینان می‌گوید: »من برای ثبت‌نام 
دخترم در این مدرســه خیلی تلاش کردم. شهریه‌اش نسبت 
به مدارس دولتی بیشتر بود، اما با تمام ســختی‌ها، آنا را اینجا 
ثبت‌نام کردم تا از نظر علمی و تربیتی موفق‌تر باشد. ما که همیشه 
رفت‌وآمد به مدرسه داشتیم، مطمئن هستیم که هیچ برجکی 
در داخل حیاط مدرسه نبود. این خبر دروغ است. البته بر کسی 
پوشیده نیست که این مدرسه در کنار درمانگاه شهید آبسالان 
)متعلق به سپاه( ساخته شده و سال‌ها قبل آنجا پادگان متروکه 
بوده است. من به‌عنوان مادر ســه دختر، هیچ‌گاه در زندگی‌ام 
کسی را، حتی دشمنم را نفرین نکردم. در جواب بدی‌هایی که 
دیدم‌همیشه  گفتم خدایا خودت هدایتش کن. به‌خودت سپردم. 
درباره کســانی هم که این جنایات را توجیه می‌کنند و نمک بر 
زخم خانواده‌های شهدا و جانبازان می‌زنند، می‌گویم بهتر است 
تحقیق کنید و بعد حرف بزنید. از سناتورهای آمریکا، خبرنگاران و 
کارشناسان خارجی بپرسید که بعد از تحقیقات میدانی در مدرسه 
چه گفتند. همگی گفتند این جنایت جنگی است و دشمن باید 
پاسخ دهد. حتماً  باید دادگاه بین‌المللی تشکیل و حقایق بر تمام 
دنیا روشن شود.« مادر آنا گلایه‌ای از کسی ندارد اما دلش شکسته 
و می‌گوید: »نور به قبر شــهدا ببارد. خدا به خانواده‌های شهدا 
صبر بدهد. خیلی خوب اســت که به خانواده‌های شهدا، به‌ویژه 
شهدای میناب، رسیدگی شــود، اما نباید جانبازان را فراموش 
کنند. هزینه‌های درمان بالاست و بسیاری از خانواده‌ها درگیر 
بیمارستان، جراحی و دوره نقاهت هستند. به‌تازگی برای هزینه 
درمان مساعدت‌هایی شده، اما بیشتر از سوی خیران است، چون 
دولت بودجه زیادی ندارد و باید به خانواده شهدا برسد. اما از مردم 
و مسئولان می‌خواهم مجروحان میناب را فراموش نکنند. این 

عزیزان هر ثانیه درد و رنج می‌کشند.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

روایت دردناک آنا، کودکی که زیر آوار مدرسه میناب ماند
الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | آنا، دختر ۹ ساله‌ای که تا دیروز فقط نگران درس و بازی بود، 

حالا با کابوس‌های شبانه و زخم‌های جسمی و روحی دست‌وپنجه نرم می‌کند. مادری که گزارش
ساعت‌ها زیر آوار منتظر نجات دخترش بود، از دروغ‌های فضای مجازی درباره »برجک 
نگهبانی« می‌گوید و از فریاد خاموش کودکانی که دیگر لبخند نمی‌زنند و از توجه‌ بیشــتری که باید به 
مجروحان شود. این داستان، روایتی از جنایت جنگی‌و دل‌های‌ شکسته است که هنوز به امید عدالت و 

مجازات مسببان می‌تپد. در ادامه، بخش‌هایی از صحبت‌های آنا جهانگرد و مادرش را می‌خوانیم.

ساعت‌ها زیر آوار بودم

آنا پیش از روز حادثه، درکی از مرگ اطرافیانش 
نداشت. حالا نه‌تنها جســمش زخمی و دردناک 
است، که روحش هم آســیب دیده. کابوس‌های 
شــبانه آرامش او را گرفته‌اند. خــودش با بغض 
می‌گوید: »دوســتان صمیمی‌ام را از دست دادم. 
ســه نفر از معلمانم شهید شــدند: خانم محدثه 
محمدیان )معلم(، خانــم خدیجه کمالی )معلم 
قرآن( و خانم فاطمه شــهدادی )معاون مدرسه( 
همراه با خیلی از دانش‌آموزان و همکارانشــان. 
کاش آن روز از کلاس بیــرون نمی‌آمدم و همراه 

آنها شهید می‌شدم.«
او از روز حادثه برایمــان می‌گوید: »آن روز خانم 
معلم گفت احتمالاً بارندگی شدید داریم و مدارس 
تعطیل می‌شود. به همه گفت داخل کلاس بمانند 

تا با اولیا تماس بگیرند. بعضی‌ها با پدر و مادرشان 
رفتند. من و دوستم، زینب، از سر بازی از کلاس 
بیرون زدیم. در ســالن بودیم که‌همه‌جا لرزید. 
صدای مهیبی آمد. خانم معلم از دفتر بیرون آمد و 
سریع به سمت بچه‌های باقی‌مانده در کلاس رفت. 
همه ترسیده بودیم و جیغ می‌کشیدیم. خانم همه 
ما را در آغوش گرفت. من یک لحظه دست معلمم 
را رها کردم و به سمت راهروی خروجی دویدم. 
خانم فریاد زد: آنا نرو... کجا می‌ری؟ همان لحظه 
موشــک دوم اصابت کرد و من به سمت در پرت 
شــدم. با چشم خودم دیدم ســقف و پله‌ها روی 
من ریخت. چند ســاعت زیر آوار بودم و زیر دلم 
درد شدید داشت. فکر نمی‌کردم کسی مرا زنده 

بیرون بکشد.«

خدا آنا را به من بخشید

الهه رنجبری، مادر آنا که این روزها مشــغول پرستاری و تیمار دخترش است ماجرا را 
چنین تعریف می‌کند: »از مدرسه تماس گرفتند تا دنبال بچه‌ها برویم. وقتی به مدرسه 
حمله شد، من با ماشین در مسیر بودم. موشک اول را ندیدم، اما موشک دوم مثل توپی 
مقابل چشمانم به داخل مدرسه افتاد و همه‌جا لرزید. در عرض چند ثانیه آسمان 
پر از دود، گرد، کاغذ و تکه‌های لباس بچه‌ها شد. شیشه ماشینم پر از اینها بود. 
خودم را سریع به مدرسه رساندم و دیدم محشر کبری است. پیکرهای تکه 
تکه از زیر آوار بیرون می‌آمد. خدا آنا را به من بخشید. بعد از ساعت‌ها، او را 
از آوار زنده بیرون آوردیم و به بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( میناب 
بردیم. ساعت 14:۳۰ بود که دوباره مدرسه بمباران شد. گویا در این حمله 
درمانگاه آبسالان کنار مدرسه را زدند و در حیاط مدرسه هم چند 

نفر مجروح و شهید شدند.«


